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 بسم االله الرحمن الرحيم

 قدمهم
آن  بيت كه از مواردي بود كه احتمال حرمت دربارهدر بحث تعلم علوم و فراگيري احاديث و معارف از غير اهل

شود الجمله از روايات استفاده ميكه حرمتي كه فيشد در دو بخش و مقام بحث داريم؛ يك مقام اين است داده مي
شد قيد زد. در چه موضوعي آمده و چه حدود و قيودي دارد كه دو سه قيد آن روشن بود، بعضي هم با ترديدي مي

 يك مقام بود.اين 
 7ي باب صفات قاض 18قبل از اينكه وارد مقام دوم بشويم چون منبع اين روايات را از وسائل داده بوديم، جلد 

از بحار هم ابواب مختلفي با اين بحث ارتباط دارد. يكي از جاهايي كه بيشترين ارتباط را با اين  2و  1بود در جلد 
شود و صفحات زيادي ادامه دارد. عمده شروع مي 81كه از صفحه  14بحار، كتاب العلم، باب  2بحث دارد جلد 

 16و  15همين مضامين در ابواب ديگر هم آمده مقداري هم در باب روايات در اين باب آمده است. البته احاديث با 
تر است. جامع احاديث شيعه كه در جلد اول باب جامع 14المجموع باب حيثآمده كه با اين ارتباط دارد، ولي من

جدايي ندارد، جلد اول باب حجيت فتوي الائمه روايات پراكنده آنجا آمده است ولي در وسائل در همين 
كه سند خيلي تامي ندارد. علي بن  82صفحه  2هايي كه داديم اين روايات آمده است. به عنوان نمونه حديث سآدر

گويد كه كتب الي ابوالحسن الاول و هو في السجن، يعني امام موسي بن جعفر (ع) براي من نوشت السويد الساعي مي
لَا «جواب اين است؛  »وَ أمََّا مَا ذَكَرتَْ يَا عَليُِّ مِمَّنْ تَأْخُذُ مَعَالِمَ ديِنِك كتَبََ إِلَيَّ أَبُو الْحَسنَِ ع وَ هُوَ فيِ السِّجنِْ«

بيروت)،  -بحار الأنوار (ط » فإَِنَّكَ إِنْ تعََدَّيْتَهُمْ أَخَذتَْ ديِنَكَ عَنِ الْخَائِنيِن -تَأْخُذنََّ مَعَالِمَ دِينِكَ عَنْ غَيْرِ شيِعَتِنَا
ها بگيريد از خائنين شمرده ها مراجعه بكنيد و حديث را از آنطور ادامه دارد كه اگر به آنو همين 82، ص: 2ج
 شويد؛ و روايات ديگري كه در اين باب آمده است.مي

 ؟نوع حكم :مقام دوم
اين حرمت با اين حكم و عنوان تحريم دارد بحث كرديم و در مقام دوم بحث اين است كه در مقام اول قيودي كه 

يودي كه آمده، حكم چه نوع حكمي است؟ بحث اول در مورد موضوع و قيود موضوع و بحث دوم در مورد حكم ق
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ها مراجعه بكنيم در ها بگيريم و به آنو نوع اين حكم است و اينكه در روايات منع شديم از اينكه احاديث را از آن
 اين ترديدي نيست.

 جعه و سؤالدر مورد حرمت و منع از مرات موجود احتمالا
 :تواند باشدها سه احتمال ميآندر مورد حرمت و منع از مراجعه و سؤال و تعلم احاديث 

گوييم حرمت در اينجاها چون يك حرمت غيري و به عنوان مقدمه حرام است و در راستاي يكي اينكه مي -1
 جهت محرم است.شده ازاينيك امر حرامي واقع

 ؛است كه بگوييم حرمت نفسيه دارد يك احتمال اين -2

شود؛ حرمت نفسي طريقي يا در مورد حرمت نفسيه هم دو احتمال وجود دارد كه جمعاً سه احتمال مي -3
 حرمت نفسي ذاتي.

 حرمت نفسي طريقي و حرمت نفسي ذاتي تفاوت
ذاتي دارد اين فرق حرمت نفسي طريقي و حرمت نفسي ذاتي اين است كه اگر ما قائل شديم كه حرمت نفسي 

نظر از آيات يك عقابي دارد، يعني اگر آيات براي آن مترتب بشود امور يعني خود مراجعه و سؤال و تعلم با قطع
ها، يك گناه هم به خاطر اينكه ها يا تقويت شوكت آندرواقع دو گناه انجام داده است؛ يك گناه به خاطر تدين به آن

 اين مراجعه و سؤال را كرده است.
آن ازنظر اينكه عقاب جدايي ندارد با  ها حرمت دارد. نتيجهگر هم حرمت طريقي باشد به عنوان طريق به آنا

شود؛ يعني مقيد به اين است كه به آنجا برسد، عقاب فقط از ناحيه آن است عقاب مستقل حرمت غيري يكي مي
 ديگر ندارد.

 ؟حرمت غيري است يا نفسيه
آيا حرمتي كه در اينجا آمده حرمت غيري است يا حرمت نفسيه است، يعني اگر  اين سؤال، سؤال مهمي است كه

شده كه؛ اعانه اثم حرمت غيري دارد يا به آنجا هم مؤدي نشود باز گناه دارد؟ نظير اين بحث در اعانه اثم هم مطرح
 حرمت نفسي دارد؟
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 :اگر حرمت نفسي بگوييم، دو احتمال در اينجا وجود دارد كه
 آنجا منجر نشود، ي مطلقه دارد ولو اينكه بهحرمت نفس -

 .كه به آنجا منتهي بشوددرصورتي يا حرمت نفسيه دارد -

 :آيددو احتمال به اين شكل درمي اين
گوييم بيت محرم است، منتها يك وقتي ميها و تعلم احاديث از غير اهلگوييم كه مراجعه به آنزماني مي -

آن راستا  عقاب مستقلي ندارد؛ فقط به عنوان اينكه در نوع حرمت، حرمت غيري است كه ثواب و
 قرارگرفته، حرمت دارد.

 دارد كه خود ثواب و عقابي دارد. گوييم حرمت نفسيهيك وقتي مي -

 :آيدوقتي هم كه بگوييم حرمت نفسي دارد، باز دو احتمال درباره آن مي
هم حرمت دارد و ثواب و عقاب مستقل باز يا حرمت نفسيه مطلق دارد، يعني ولو به آن نتايج هم منجر نشود -

 دارد.
كه به آنجا منجر بشود حرمت نفسيه مقيده دارد. اين دو احتمال آخر تأثير بحث قبلي در يا اينكه درصورتي -

 اينجا است.
ها حرمت غيري دارد و به تعبير ديگر ارشاد به همان حرمت غيري است؛ چون گوييم اينديگر زماني ميعبارتبه
ها را بخواند ات است نوعي حرمت روي آن سوار شده، كسي به خانه يك عالم سني مراجعه بكند، يا كتاب آنمقدم

گيرد، از آن حيثي كه به ها بكند، ولو حرمت نفسي و ذاتي ندارد فقط چون در آن جهت قرار مييا تعلم احاديث آن
 شود، حرمت دارد.ها منجر ميآن

چيزي را انجام داد، يعني اين مراجعه، تعلم، انجام شد و نتايج بر او مترتب نشد هيچبنابراين اگر كسي اين كارها  
 ه بر اين، فقط عنوان مقدمه نيست؛در آن نيست، اگر هم مترتب شد عقاب بر همان نتيجه است ن

ها مشمول حكم حرمت اما اگر گفتيم حرمت نفسيه است خود رفتارهاي تعلم و اخذ احاديث و مراجعه و اين
 شود؛است و نفساً و ذاتاً هم عقاب بر آن مترتب است، منتها خود اين دو نوع مي
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ها نتايج اين فعل است ولي همه گوييم درست است كه تقويت شوكت يا تدين به آنيك وقتي است كه مي -
شود، اين عمل محرم است زيرا سر و ها است ولو حكم مطلق است، اين نفسي مطلق ميها حكمتاين

ن، آن مسائل است نه اينكه واقعاً آن مسائل قيد حكم باشد، پس اين حرمت نفسي دارد. اگر حكمت آ
ها ياد بگيريد، حرام است، عقاب هم بر ها بكنيد، تعلم احاديث بكنيد و چيزي از احاديث آنمراجعه به آن

 ها مترتب بشود چه نشود.آن است چه آن آثار بر آن
مقيده دارد؛ يعني اين مقدمات ذاتاً حرام است منتها حرمت آن در فرض ديگر اين است كه حرمت نفسي  -

گفتيم. اينكه اين مطلق است يا مقيد است بحث كرديم، براي اينكه صور تكميل فروضي است كه قبلاً مي
 بشود اينجا آوردم.

 خلاصه بحث
يم نفسي مقيد است؛ با گوياين غيري است يا نفسي؟ اگر نفسي بود ميعمده بحث اينجا در سؤال اول است كه 

ها شده و اينكه فقط بايد از اينجا اينكه روايات متعدد است و تأكيداتي كه بر عدم مراجعه و سؤال از آنتوجه به 
سؤال كرد، بعيد نيست كه كسي معتقد بشود و بگويد كه نوعي نفسيت در آن است، منتها نفسيت مقيده، يعني 

يرد، يا جهت تدين باشد، ذاتاً حرام است. اگر كسي دنبال آن برود و رفتن او كه در راستاي تقويت قرار بگدرصورتي
اند تدين ورزيده و ها گفتهشود؛ يكي اينكه به چيزهايي كه آنمنشأ تدين يا منشأ تقويت بشود، دو گناه مرتكب مي

محرم است. اين احتمال را  ها را تقويت كرده كه ذاتاً گناه است و يكي اينكه خود مراجعه همعمل كرده يا شوكت آن
 اند.بعضي داده

 دليل روايي
. حديثي است 10حديث  82كتاب العلم، باب  216بحار صفحه  2شاهد بر اين مسئله روايتي است كه در جلد 

كه سندش هم محل شك است. اين حديث در سرائر نقل شده از ابان بن تغلب عن علي بن حكم بن زبير عن ابان 
بن خارجه قال قلت لابي عبداالله (ع)؛ اين روايت يك مقدار عجيب است، در مورد سند خارجه  بن عثمان عن هارون

ما » ] مِنْهمُُ الحَْديِثإِنَّا نَأتْيِ هَؤُلَاءِ المْخَُالفِيِنَ فَتسَمَْعُ [فنَسَمَْعُ«گويد؛ كنيم كه قابل تصحيح است ميصحبتي مي
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خيلي  1»] منِْهُمُ الحَْدِيثَ يَكُونُ حُجَّةً لنََا عَليَْهمِفتَسَمَْعُ [فنَسَمَْعُ«ا) هرويم به سراغ مخالفين شما (عامه و سنيمي
 ها.شود براي مقابله با آنشنويم و اين حجتي ميها ميگويد كه ما حديث از اينعجيب است، مي

ها ها، يعني با آنشود براي ما بر آنحديث حجتي مييعني آن » ] منِْهُمُ الحَْديِثَ يَكُونُ حُجَّةً لنََا علَيَْهمِفنَسَمَْعُ«[
ها احتجاج بكنيم فرا توانيم عليه آنگيريم؛ ضمناً احاديثي هم كه ميهايشان را ياد ميكنيم، حرفمعاشرت مي

هُ وَ لعََنَ مِلَلَهُمُ لَا تَأتِْهِمْ وَ لَا تَسْمَعْ منِْهُمْ لَعَنَهُمُ اللَّ«فرمايد: گيريم، اينجا خيلي عجيب است كه حضرت ميمي
شود و ها ميكند و هم معارض به آنهاي ما را يك مقدار تخريب مياين يك حديثي است كه هم بحث» المْشُْرِكَةَ

كند و هم ظهور در اين دارد كه ذاتاً خود اين يك نوع محرم است، نفسيت دارد، نفسيت مطلقه هم اطلاق درست مي
 ها احتجاج هم بكنيم.توانيم بر آنم ضمن آن ميرويگويد ميكند؛ ميدرست مي

 بررسي سندي روايت
شود، سند اين مشكلي ندارد، ابان شود يا نميمن خيلي دقت كردم تا ببينم كه هارون بن خارجه قضيه شخصيه مي

نسبتاً بن تغلب كه وضع روشني دارد، ابان بن عثمان كه از اصحاب اجماع است، هارون بن خارجه هم توثيق شده 
صفحه من اصل  11هم روايت دارد. در معجم آقاي خوئي، يك بحثي راجع به علي بن حكم مطرح است كه در جلد 

است،  394به بعد، چندين صفحه بحث علي بن حكم شده كه عمده در صفحه  381كنم. صفحه بحث را طرح مي
رواياتي علي بن حكم مطلق داريم، گاهي  كنم. گاهي درشود مطلبي عرض ميچون نظير اين در رجال زياد واقع مي

ها علي بن حكم انباري داريم و يا علي بن حكم كوفي و گاهي هم علي بن حكم بن زبير داريم. نظير اين شايد ده
مورد باشد. دو منبع مهم ما براي توثيق روات و محدثين نجاشي و شيخ است در ظاهر دو تا علي بن حكم داريم، 

با يك نام كه مشترك است، با دو پسوند متغاير، در رجال آمده است، منتها نجاشي يكي از  منتها خيلي از موارد
گويد، ديگري با قيد ها را نام برده و شيخ يكي ديگر را نام برده است؛ مثلاً يكي با يك قيد علي بن حكم مياين

متفاوت است. اينجا نجاشي علي بن  اند ازنظر توثيق و عدم توثيقگويد و احكامي كه در اين باره گفتهديگري مي
القدر دارد، در اينجا حكم بن زبير نخعي دارد و توثيقي هم براي آن نياورده است، شيخ علي بن حكم كوفي ثقه جليل

                                                            
 .217: ص ،2ج ،)بيروت - ط( الأنوار بحار - 1
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شيخ هم يك  ؛ها دو تا هستند؛ يكي علي بن حكم است كه نجاشي اسم برده و توثيق نكردهگوييم اينالقاعده ميعلي
كه دو نام برده گويد؛ ثقه الجليل القدر. وقتيپسوند ديگر نام برده و آن را توثيق كرده است. مياسم ديگري با يك 
 شود، اصل اين است.

 نظر آقاي خوئي
اين دو يكي هستند و توثيق اين را به ديگري سرايت داد  شود قرائني پيدا كرد بر اينكهدر بعضي از موارد مي

. در روايت داريم كه بقيه روات حديث درست هستند، دارد كه علي بن حكم ادعاي آقاي خوئي در اينجا اين است
ظاهر نگاه بكنيم اسم علي بن حكم بن زبير در رجال شيخ نيامده و در رجال نجاشي توثيقي بن زبير. اگر بخواهيم به

خوئي با يك قرائني  آقاي -يكي هم همين است-اي از موارد كه آن نيست، بنابراين توثيقي ندارد. در پاره درباره
يكي برد و نجاشي به آنبرد، شيخ اسم ديگري ميكند. در اين نوع موارد نجاشي اسم يكي را ميادعاي وحدت مي

ها يكي اين داند كهاي ندارد. گويا ايشان اصل را بر اين مياي ندارد و شيخ به ديگري با آن مشخصات اشارهاشاره
گويد بعيد است ود؛ مخصوصاً درجايي كه آن دو تعدادي روايات داشته باشند ميهستند مگر اينكه خلاف آن ثابت ش

طور نجاشي يا كسي كه تعدادي روايات دارد، كه كسي كه تعدادي روايات دارد و شيخ اسم آن را نياورد و همين
ن استبدادي مرحوم ها روايات دارد، اسم او را نبرد. روي چنيكسي نيست كه فقط يكجا اسم او آمده باشد، بلكه ده

اي يا اختلاف طبقه داشت يا راوي و مروي عنه هاي كاملاً متفاوتي داشت گويد اگر قرائن خاصهآقاي خوئي مي
خورد و چيزهايي كه ذيل آن آمده باهم شان به هم ميها دو تا هستند والا اگر طبقهگوييم اينشود كاري كرد، مينمي

اي برخلاف اين وجود ندارد، به مل هم باشد، اگر منافاتي ندارد و قرائن خاصهتواند مكتضاد و تعارضي ندارد، مي
كند و طبعاً حكم ها ميخاطر اين قرينه عامه كه بعيد است نجاشي يا شيخ اسم آن را نبرد. ايشان حكم به وحدت اين

ه نجاشي توثيق ندارد، آيد كوحدت كه بشود توثيق علي بن حكم كوفي كه شيخ دارد، روي علي بن حكم بن زبير مي
شود. عين عبارت هم يكي است. وقتي براي آن شد روايت ما هم يكي از همين موارد ميچون يكي شدند، توثيق آن

كند كه اسم راوي ما هم علي بن آقاي خوئي اين است او اول حرف نجاشي را راجع به علي بن حكم بن زبير نقل مي
ظاهر دو تا گويد؛ قال الشيخ علي بن حكم كوفي ثقه الجليل القدر كه بهميحكم بن زبير است و توثيق ندارد. بعد 

شده كه همان علي بن حكم بن زبير است هستند. البته يك علي بن حكم انباري داريم كه در كتب رجالي تصريح
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ي باشد منتها محل شك است و در آن تصريح داديم، اما اگر ابن زبير با علي بن حكم كوفي كه توثيق دارد يك
 تصريح ندارد.

گويد كه شيخ فقط علي بن حكم كوفي دارد و اسمي از علي بن حكم بن زبيري قرينه آقاي خوئي همين است مي
روايات  كهنبرده و نجاشي هم فقط علي بن حكم زبير دارد و اسمي از علي بن حكم كوفي نبرده است؛ درحالي

ه همين روايت. ما با نام علي بن حكم كوفي روايات زيادي داريم زيادي به نام علي بن حكم بن زبير داريم، ازجمل
گويد كه بعيد است كه مثلاً شيخ اين راوي را كه تعدادي روايات داشته، نگفته باشد، نجاشي هم نقطه مقابل آن در مي

 ها يكي باشند.اينكند كه همين مورد نگفته باشد. دو تا را روياروي هم قرار بدهيد احتمال ايشان را تقويت مي
اند جدر هم يكي اسم برده و يكي درواقع علي بن حكم بن زبير نخعي كوفي دو لقب بوده كه هركدام يكي را گفته

گويد كه آقاي خوئي در اين خورد، راوي و مروي ها مشكلي ندارد. ايشان ميها به هم ميآن اسم نبرده است. طبقه
لاشك في الاتحاد من ترجمه النجاشي مع من «فرمايد؛ ها ميين بحثحد است بدون اينكه خيلي بازكرده باشد. ا

نجاشي يكي را بگويد » ترجمه الشيخ و ذلك البعه... آن يكون المسمي به علي بن حكم رجلين كه لكل منهما كتاب
اب هم كه اينكه گفتم، احاديث زياد دارد تعبير كت» له الكتاب«ها دارد كه و شيخ يكي ديگر بگويد. در هردوي اين

گويد علي بن حكم هم ميگويد علي بن حكم بن زبير نخعي له كتاب، آنكند. نجاشي ميدارد مقداري تقويت مي
وقت يقتصر النجاشي كوفي ثقه له كتاب، دو تا راوي باشند هردو هم رواياتي داشته باشند، كتاب هم داشته باشند، آن

آورد كه كاري با آن نداريم. شاهد ديگر هم براي اين مسئله مي علي ذكر احدهما و يقتصر الشيخ علي الآخر، چند
 اين فرمايشي است كه آقاي خوئي دارد.

طور نيست كه نجاشي همه مشاهير و روات مشهور را آورده آقاي خوئي نظير اين در جاهاي ديگر هم دارد. اين
ماشاءاالله مواردي داريم كه ه از شيخ اليباشد، ما خيلي روات مشهوري داريم كه نجاشي ذكر نكرده باشد، كما اينك

 راوي است، مشهور است حتي كتاب دارد و اسم آن را نبرده است.
گويند چون كتاب نداشت. فهرست مؤلفان شيعه را ها نيامده است، علت آن اين است كه ميدر فهرست خيلي

شود به هر دليلي از مل بر غفلت ميكرد، آن مهم نيست. ولي در رجال هم موارد زيادي داريم كه حآوري ميجمع
 قلم افتاده است.



                                                                           

 ١٠٠٢ ॷماره එඁࢌ:            

8 

اينجا هم خصوصيت آن اين است كه از دو طرف تلاقي كرده طوري كه تعرض پيدا نكرده است صرف قرينه اين
شود، ولي تر ميكمي احتمال براي اتحاد قوييعني شيخ يك طرف را نگفته، نجاشي هم يك طرف را نگفته، يك

 ن را به اطمينان اتحاد برساند، خيلي امر قوي و قطعي نيست.اينكه واقعاً انسا
اند اين دو گفته يك علي بن حكم مطلق داريم، يك علي بن حكم انباري داريم، يك علي بن حكم زبير داريم كه

في اند؛ اما علي بن حكم بن كواين همان است، يعني بعضي جاها، قيدها را باهم آوردهشده كه تا يكي است، تصريح
 كه دارد ثقه الجليل القدر؛ قرينه عامه آقاي خوئي اين است.

چون علي بن حكم زبير و انباري تصريح شده كه يكي است، كوفي و انباري و ابن زبير هم قرينه داريم يكي 
شده بشود. اين امر مفروض محدثين است كه با دو قيد است، وقتي يكي بود مطلق هم هميشه حمل بر شناخته

اين است يا آن، ولي اگر يك فرد داشتيم و در شود، بايد قرائن پيدا كرد كه اشتيم. مطلق بايد مشترك ميمتفاوت د
دهند كه شايد كسي ديگر غير از اين منظور باشد، اين را حمل ، احتمال نميرواياتي قيودي نيامده و فقط مطلق آمده

شده بوده گاهي قيود چون يك نفر بوده و شناخته كنند كه شاخته شده است. متداول اين بوده كهبر هماني مي
 آوردند.نمي

كدام از كند، هيچاين است كه مرحوم صدوق هم در مشيخه علي بن حكم دارد و طريقش را ذكر مي يك قرينه
بيشتر شود از ديدگاه او هم يكي ها كه معلوم مياين قيود را نياورده، نه انباري، نه كوفي، نه بن زبير و امثال اين

 .كنيمهم دارد كه دقتي مي فرمايند تمام نيست اينجا شاهدهاي ديگرنيست. در حد شاهد عمومي كه آقاي خوئي مي

 بررسي دلالي روايت
پذيرد، يعني اين بحث الاصول ذهن آدم اين را نميازنظر دلالت ممكن است نكاتي را موردتوجه قرار بدهيم علي

ها بناي بر يك بحث اجتماعي و در معاشرات اجتماعي است و در اين بحثمثل باب عبادات، بحث تعبدي نيست 
است. مرحوم شهيد صدر اين را  راحتي هر چيزي را تعبداً بپذيرد، اين يك قاعدهيك تعبد محض نيست كه انسان به

كند، ق ميگويند كه در عبادات و معاملات و جاهاي ديگر، خيلي براي ما فردرجاهاي مختلف فقهشان دارند و مي
طور نيست. ممكن است كه يك ارتكاز ها ايناي است، ولي در معاملات و ايندر عبادات بنا بر يك تعبد ويژه

 دهد.عقلائي، يك فهم عقلائي، يك قرينه لبي، روايت را قيد بزند يا تعميم و توسعه 
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طوري نيست، بخواهيم محض آناينكه جاي تعبد اين نكته كلي است كه حرف درستي هست در اينجا با توجه به 
گويد به صورت نفسي، مراجعه و سؤال از اين روايت را به عنوان يك قضيه حقيقيه و مطلق بگيريم، يعني امام مي

هم بهره ببرد، اين به تواند از آنطور مطلق حرام است حتي جايي كه با به نحوي ميها بهها و تعلم احاديث آنآن
 قبول نيست.اين روايت نسبت بدهد، براي ما قابلحتوا را اگر كسي بخواهد به آيد، يعني اين مذهن نمي

طور مطلق و به عنوان يك قضيه حقيقيه كليه، هم بهبنابراين اين را مفروض بگيريم كه يك نوع حرمت نفسي آن
 اين با ارتكازات عقلائي تلائم ندارد.

 احتمالات موجود در دلالت روايت
 رويم. احتمالاتي وجود دارد؛غ روايت ميفرض سرابا اين پيش

اين روايت قضيه شخصيه باشد، يعني در مورد هارون بن خارجه يك شرايطي يك احتمال اين است كه  -1
ها در حدي كه چند وجود داشته كه حضرت اين خطاب را فرموده؛ من هارون بن خارجه را در رجال و اين

چيز خاصي نتوانستم پيدا بكنم  -كه هيچ بحثي در آن نيست-دارد ضعفي توثيق كتاب را ديدم تا ببينيم نقطه
 ولي اين يك احتمال است كه خيلي ضعيف نيست.

گويند، اينكه در مورد ابوذر ميگويد تو اين كار را نكن، مثلاي داريم كه بعضي موارد ميم قرينهيببين بايد -2
گويد كه تو بحث نكن بگذار ديگري بحث رياست را قبول نكن، در مورد بعضي از روات هم داريم كه مي

طرف خطاب اينجا خطاب شخصي است چون اگر بخواهيم ولي از آن ؛چيز خاصي در اين زمينه ندارد بكند.
بكنيم، بايد الغاء خصوصيت بكنيم، يعني اگر امام به شما يا به فرد خاصي  ها را عمومياين رقم خطاب

توانيم اين را عام بكنيم كه بگوييم اين و ديگري و ما در صورتي ميگويد اين كار را بكن، اين كار نكن، مي
راحتي شود. ممكن است بهكنيم، يك حكم كلي ميديگري كه فرقي ندارد، تنقيح منات و الغاء خصوصيت مي

وَ لَا تسَمَْعْ  لَا تَأتِْهمِْ«دهد اين است؛ جوابي كه امام مي» إِنَّا نَأتْيِ هَؤُلَاءِ«گويد نشود تنقيح منات كرد. مي
احتمال » لَعَنَهمُُ اللَّهُ وَ لعَنََ ملِلََهُمُ المْشُْرِكَةَ«گويد تو اين كار را نكن، امام خطاب را خاص كرده، مي »منِْهُم

اي ها ياد بگيرد كه محاجهدارد كه در يك شرايطي بوده كه آن قوت را نداشته و به اميد اينكه چيزي از آن
 ها روي او اثر بگذارد.اين شرايط و اين قابليت را نداشته است و ممكن بود كه آن كهاليرفت؛ درحبكند، مي
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خطاب را خاص كرده ما در اين نوع  »لَا تَأتِْهِمْ وَ لَا تسَمَْعْ مِنْهمُ«فرمايد كه؛ است و امام مي »انا نأتي«سؤال او 
ي از آن استفاده بكنيم، بايد الغاء خصوصيت بكنيم و خواهيم قضيه را حقيقيه بكنيم و حكم كلي عامموارد وقتي مي

فرمايد كند ميبگوييم اين شخص خصوصيتي نداشته است، وقتي زراره در مورد روايات استصحاب از امام سؤال مي
اينجا زراره خصوصيتي داشته باشد؛ آيد كه خطاب به زراره است ولي اصلاً به ذهن نمي» لا تنقض اليقين بالشك«

گويد اغتسل كه احتمال يا مي» لاتنقض اليقين بالشك«زراره و غير زراره همه » تنقض اليقين بالشكلا«كه 
آيد، يعني بحث، يك بحث اجتماعي است كه احتمال دارد آيد، ولي اينجا احتمال خصوصيت ميخصوصيتي نمي

كند، كه اين به همه خطاب مي گوييمجا داريم ميخصوصيت فردي در او مؤثر باشد. ما به خاطر پيش فرضي كه همه
دانيم گوييم عام است براي اينكه ميهاي مفرد است ولي ميگويد اغتسل لا تنقض، صل، همه خطابوقتي مي
گوييم اين امر عمومي است، براي گويد ولي ما راحت ميها هيچ فرقي ندارند. امام مفرد مذكر مخاطب را ميمخاطب

كه خصوصيت داشته باشد. آنجا چون خيلي جا افتاده است كه خصوصيتي ندارد  آيداينكه اصلاً به ذهن كسي نمي
خواهم شود تعميم داد، ولي اينكه احتمال خصوصيت بدهيد آيا ما حق داريم اين را تعميم بدهيم؟ من نميراحتي ميبه

خصوصيتي پيدا  بگويم حتماً خصوصيت داشته است اول دنبال اين بوديم كه در خود هارون بن خارجه حتماً يك
نشود الغاء خصوصيت  خواهيم بگوييم صرف اين احتمال كافي است براي اينكهبكنيم كه چيزي را پيدا نكرديم. مي

 »لَا تَأتِْهمِْ وَ لَا تسَمَْعْ مِنْهمُ«كرد و تعميم داد. 

 قرائن عموميت حكم
گوييم اين بيان به چه دليل ما مي فرمايد،صورت مخاطب و فردي يك چيزي ميطوري به يك فرد به امام همين

 شرعي عام مطلق است و به همه مكلفان تعميم بدهيم؟
 قرينه اول

گويد لاتنقض، مگر زراره و من فرقي گوييم اين با ديگري فرقي نداشته، زراره ميبه دليل الغاء خصوصيت، مي
ها رود كه به نحوي از آناين مياينكه گويد كه با دارم در اينكه استصحاب بكنم، هيچ فرقي نيست. ولي اينجا مي

گويد، در اينجا بايد گويد كه لاتفتِ، به شخص ميآيد حرمت باشد، باز هم امام مياصلاً به ذهن نمي استفاده ببرد كه
 توانيم اطميناني به الغاء خصوصيت بكنيم كافي است.كه نميمطمئن به الغاء خصوصيت بشويم همين
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 تسمع همه خطاب به شخص است در دايره خطاب به شخص اطلاق دارد، ولي وقتي لا تنقض و لاتفت و لا
خواهيد دايره را از موضوع، از خود شخص خطاب را به ديگري ببري، بايد الغاء خصوصيت بكني، اگر احتمال مي

 شود.خصوصيتي درجايي بدهي، اين مانع از الغاء خصوصيت مي
كنيم. يا اغتسل خصوصيتي در باب استصحاب داشته باشد و لذا الغاء ميجايي احتمال عقلائي، نيست كه زراره 

 دهيم.داشته باشد، ولي اينجا احتمال خصوصيت مي
 قرينه دوم

رود ضمن اينكه اين يك قرينه بود، دليل دوم در مورد روايت، آنجايي است كه شخصي دارد براي احتجاج مي
در اين فرض اگر بخواهيم روايت را  »كُونُ حُجَّةً لَنَا علَيَْهمِيَ «گويد؛ ميشنود آدم متسلبي است ها مياحاديث را از آن

گيرد براي استلام اينجا را هم از چيزهايي بهره ميرود و ضمن آنتعميم بدهيم بايد بگوييم حتي آنجايي كه كسي مي
شود، متوقف در روايات گفته مي اي هم كهگويد برويد محاجه بكنيد، محاجهگيرد. اين قطعاً معارض دارد ميهم مي

شود. آن نمي ها همه مقدمه است بدون آنها اختلاط پيدا بكند، اينبر اين است كه انسان برود و بشنود و با آن
ها بيشتر است و سيره هم براي آن بوده و اين، با آن شود كهشود، وقتي هم معارض شد خود آن قرينه ميمعارض مي

اي بر اين بشود ها مقدمه است، علاوه بر اينكه ممكن است همان قرينهه، اگر معارضه باشد آنشدعمل هم به آن مي
 كه يك امر شخصي موردي بوده و كلي نبوده است.

در اينجا دشواري دارد به همان شكلي كه عرض كردم، » لَا تَأتِْهمِْ وَ لَا تسَمَْعْ«بنابراين يكي الغاء خصوصيت خود 
ها است و هم سؤال و اختلاط و شناخت احاديث آنگويد احتجاج بكنيد كه مقدمه آن مي يكي هم رواياتي كه

اين مورد خاص است، شخصي است و در جايي شود بر اينكه اي ميهايي كه براي اين داريم قرينهطور سيرههمين
االله و بركاته؛ و رحمهاست كه براي خود شخص در معرض خطر است و توانايي لازم را ندارد. والسلام عليكم و 

 صلي االله علي محمد و آله الاطهار.
 
 


